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یشه   *»سبح«و تبیین ارتباط آن با ماده  »تسبیح« واژه قرآنی شناسیر
  ١طبسیمحمدحسین اخوان

 ٢سازنیل نصرت

  ٣نییئاغروی ننهله 

   چکیده
اذکار در نزد مسلمانان است که هر صبح و شام،  نیتر از مهم یکیو  یقرآن میمفاه نیاز پرکاربردتر  یکی حیمفهوم تسب

پاسخ آن  افتنیمقاله که نگارنده به دنبال  نیدر ا ی. پرسش اصلشودیم یها جار بر زبان گر،یچه در نماز و چه در اوقات د

 ایگسترش  یسبح، به معنا یعنیآن،  یکردن، با ماده ثلاث شیستا یدر معنا حیسبت انیم یخواهد بود، آن است که چه ارتباط

بدان  یپاسخ درخور  زین نیشناسان و مفسران متقدم درباره آن سکوت کرده و متأخر که لغت یوجود دارد؟ ارتباط یشناگر 

شده و مراحل  تهبهره گرف های سامیدر زبان یشناسشهیو روش ر  یخیتار  یمعناشناس کردیمنظور از رو  نیا یاند. برانداده

به  عنوان نتیجهآنچه بهاساس روشن شده است.  نیاز آن بر ا حیساخت مفهوم تسب یسبح و چگونگ ماده ییتحول معنا

 »شکوه و جلال ،ءارتقا«از آن معنای  ،سپساست.  بوده »دنگستر «به معنای ابتدا  ، درماده سبح ، آن است کهآمددست 

  ساخت یافته است.  در باب تفعیل »ستایش« یا» با شکوه دانستن« معنای ،در نهایت و ساخته شده

یم، : کلیدی واژگان یشهقرآن کر   .های سامی، زبانشناسیتسبیح، ماده سبح، ر
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  مقدمه - ۱

سو در فرهنگ . این مفهوم از یکترین و پرکاربردترین مفاهیم قرآن کریم استمفهوم تسبیح یکی از محوری

عبادات مسلمانان نظیر ذکر رکوع و سجود نماز،  جای اعمال وخوبی گسترش یافته و در جایمی بهاسلا

و... حضور یافته و فراتر از آن در هر صبح و شام ورد زبان مسلمانان  ، تسبیح حضرت زهرا (س)اربعهیحات تسب

فقیهان و فلاسفه قرار  تا اسان و مفسرانشناز لغت ،مورد توجه اندیشمندان مسلمان ،از سوی دیگر .گشته است

  گو بوده است.وگرفته و معنای آن مورد گفت

 تسبیح و ستایش معنای ،نخست :و معنای اصلی استدر قرآن کریم دارای دو کاربرد  )سبح( ماده ثلاثی

ح   ب  ح   –                                    َ َّ َ پروردگار است که تنها در باب تفعیل (س  ب  س  ) آمده و همراه با اسم مصدرش  –ُ  َ ِّ ُ ی 
 
سبیحا

 
                            ت

ً
     

َ
بحان«  بار  ۸۸ » ُ    س 

ح   ،دومکار رفته است. در قرآن کریم به ب  َ  َ صورت ثلاثی مجرد سبح (س  ح   –                     َ سب  ) –َ  َ  ُ ی 
 
بحا  س 
ً
در قرآن کریم  بار ۴ که  َ   

دو آیه است. در بوده  ابهامغریب و پرشناسان و مفسران نزد لغت در آن، معنایش ١به دلیل بروز چندمعنایی آمده و

و این  و لیل و نهار، هر یک در فلک خود نوعی حرکت دارند قمرکه شمس و است اشاره شده  از قرآن کریم

ح  «حرکت با فعل  ب  َ  َ س   ف﴿بیان شده است:  » َ
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  ُ  َ ْ  َ﴾ همچنین). ۴۰ /۳۶: ؛ یس۳۳ /۲۱: (انبیاء، 

قول «هنگام را بیدار مانده تا بتواند ، سخن خدای متعال خطاب به رسولش آن است که شبسوره مزملدر آیات 

به تواند میاست، » سبح طویل«روز را که در آن دارای  را از جانب پروردگارش دریافت کند. در مقابل،» ثقیل

ی  ﴿دیگر امور خود نظیر استراحت یا فعالیت اختصاص دهد: 
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   ً  ْ َ   ِ    ّ  ،سوره نازعات نیز ۳در آیه ). ۷-۵ /۷۳: (مزمل ﴾  ِ   

ح﴿سخن از  ب  ات  س  ح  اب 
ْ  و  الس  َ  ِ  َ  ِ َّ    َ  

 
 ا
ً
  است که مصداق آن نزد مفسران محل اختلاف است. ﴾ 

که ها درباره این ماده قرآنی یکی از پرسششود، علاوه بر ابهام و چندمعنایی که در ماده سبح دیده می

شناسان و در میان لغت .استتسبیح با ریشه سبح ، ارتباط میان معنای است همچنان پاسخ روشنی نیافته

 اتکاشود و معدود توجیهات موجود نیز قابل مفسران، تلاشی درخور برای کشف این ارتباط معنایی دیده نمی

  نماید.نمی

اما مروری بر همه  ؛رسیده است به چاپها و مقالات متعددی نامهدرباره مفهوم تسبیح در قرآن کریم، پایان

 مؤلفان این آثار  ،دهداین موارد نشان می
 
 عمدتا
ً
فلسفی، یعنی تسبیح موجودات  لهأمسمحور بحث خود را یک       

 ﴿مطابق آیه که اگر اند. پرسش آنان این بوده عالم قرار داده
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کند، این تسبیح حقیقی و خدای متعال را تسبیح می هر موجودی در این عالم)، ۴۴ /۱۷: (اسراء ﴾ 

   قولی است یا مجازی و تکوینی؟

                                                
1. Polysemy 



 
 

   ٩  محمدحسین اخوان طبسی/ »سبح«ارتباط آن با ماده  نییو تب »حیتسب« یواژه قرآن یشناسشهیر 

پیرامون  ،)، در پژوهش خود به بازخوانی اندیشه تفسیری مفسران۱۳۹۱نمونه، حاجی اسماعیلی ( عنوانبه

داند: تسبیح موجودات، وی قول مفسران را بر سه قسم می تسبیح به حمد در قرآن پرداخته است. در بحث تسبیح

بان قال و موجودات غیر شعور به زو قول به تفصیل (موجودات ذی» قال«               ِ ، تسبیح به زبان  »حال«       ِ به زبان  

گویند). وی قائلین هر قول را به تفصیل ذکر کرده، دلایل آنان را بررسی نموده و شعور به زبان حال تسبیح میذی

در پژوهشی دیگر، معین، بیادار و ابوالحسنی  .گزینددهد و در نهایت، خود قول دوم را برمیمورد نقد قرار می

مفسران در  آرایاند. در نظرگاه آنان، شعور از دیدگاه قرآن پرداختهتسبیح موجودات غیر ذی لهأمس) به ۱۳۹۴(

گاهانه و بدون اراده میاین باره را می دانند؛ برخی توان به سه دسته تقسیم کرد: گروهی تسبیح موجودات را ناآ

  معتقدندتسبیح موجودات را تکوینی و به زبان حال دانسته و 
 
 مجازا
ً
 ایعدهان تسبیح نسبت داده شده است؛ به آن      

گاهانه و از روی شعور و ادراک می ،نیز این  دانند. قول سوم، قول برگزیده این پژوهش است.تسبیح موجودات را آ

و ضمن تکرار  اندکدام به ابعاد معنایی مفهوم تسبیح و رابطه معنایی آن با ریشه سبح نپرداختهدست آثار هیچ

  اند.گذر کرده لهأمساین یشین، از رویارویی با شناسان پنظرات لغت

های سامی هایش در دیگر زبان١شناسان به مفهوم تسبیح تنها از منظر ارتباط آن با همزادشرق ،همچنین

ادعایی که نیاز به  اند.واژه بودن تسبیح در زبان عربی شدهپرداخته و ضمن یک مطالعه تطبیقی، مدعی وام

  و شواهدی بر خلاف آن وجود دارد. داشتهارزیابی مجدد 

های سامی، مطالعات زباندر گستره  تاریخی و ستاوردهای معناشناسیپژوهش حاضر قصد دارد بر مبنای د

بر  روشن سازد. آن، ارتباط آن را با مفهوم تسبیحابعاد معنایی ماده سبح را کاویده و علاوه بر رفع ابهام از معنای 

شناسان و مفسران درباره معنای سبح لغت آرای و ارزیابی توان به بازخوانیکه می اساس این پژوهش است

  بوته نقد گذاشت.  واژگی تسبیح در زبان عربی را درمادعای خاورشناسان درباره وا ،پرداخت و همچنین

شناسی تاریخی بهره خواهد برد. یافته در حیطه زبانهای ساماندر حوزه روش، پژوهش حاضر از روش

ها برای استخراج داده بخش واژگان و هم صرفهای سامی، هم در طور مشخص از مطالعات تطبیقی زبانبه

  ها بهره گرفته خواهد شد. داده دهیبرای سامان ٣شناسی ساختو مسیر ٢شناسیاستفاده شده و از روش ریشه

  »تسبیح«خاورشناسان درباره واژه  آرای - ۲

زبان عربی  ژه دربودن این واهمگی آنان بر قرضی ،دهددرباره تسبیح نشان مینگاهی به اقوال خاورشناسان 

در میان خاورشناسان  ارجحقول  اما ؛است وجود داشته گفتگوهایی درباره منشأ این واژه آنکهدارند. با  نظراتفاق

   تسبیح در فرهنگ مسیحی پرورش یافته است. آن است که مبدأ این واژه در زبان سریانی بوده و مفهوم

                                                
1. Cognate 

2. Etymology 

٣  .Stratologyشناسی ساخت روشی است که به دنبال مطالعه مراحل تغییر یک معنا همراه با حفظ لفظ است (پاکتچی،: مسیر 

  ).۲، ص۱۳۹۹
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ح«، به فعل »دخیل در قرآن مجید هایواژه«آرتور جفری در کتاب  منشأ . او ضمن آنکه استپرداخته »  ّ  سب 

(شبح)  ५ड़খ١ماده  وی آن است که رده است. استدلالکن ادعا مطرح ، دلایلی را برای ایواژه را سریانی دانسته

 क़ঀ४ज़१খ٢طور مشخص واژه ، بهآن بر علاوهو در متون کلاسیک سریانی به گستردگی استفاده شده  = سبح

واژه  شاهد وجود مسیحی،ـ فلسطینی در لهجه  ،= سبحان در این زبان وجود دارد. همچنین(شوبحنا) 

क़४ॳड़খبه معنای » سبح«ماده ثلاثی ). ۱۱۶-۲۱۶صص، ۱۹۳۸(جفری،  هستیم= تسبیح (تشبیحا)  ٣ܬ

های این ریشه در زبانکه این نشان از قدمت  (مادر زبان سریانی) نیز هستکردن، حتی در آرامی کهن ستایش

رامی برای این ریشه معنای ستایش، یک بسط معنایی است که در زبان آ معتقدند. اغلب خاورشناسان آرامی دارد

ل نیز بر  ریچارد و مینگانا چون دیگرانی ).۱۱۱ص ،۱۸۹۸ کوک، /۱۶۱، ص۱۹۳۸ (جفری، شده است پیدا ِ          ب 

   ).۵۱ص ،۱۹۲۶ بل، /۸۶ص ،۱۹۲۷ مینگانا،اند (تسبیح اصرار ورزیده مفهوم و مسیحی منشأ سریانی

نیز  جنوب عربستان هایو لهجه های دیگر سامی، نظیر عبری، اکدی، حبشیبا آنکه ماده سبح در زبان

گرایی حاصل یک آرامی به معنای ستایش، وجود این ریشه در عبری که اما جفری معتقد است ؛وجود دارد

تنها پس از  ،جنوب نیز هایو در لهجه )۹۱ص ،۱۸۹۳ شوالی، /۹۸۶ص ،۱۹۳۹ (نیز نک: گزنیوس، متأخر بوده

در زبان  )سبح(نشأ ماده از نولدکه، م وی به پیروی ،. همچنینتماس با مردمان آرامی زبان پدید آمده است

او به وجود ماده در زبان اکدی  ،لازم به ذکر است ).۱۶۱ص ،۱۹۳۸ (جفری، داندآرامی می حبشی را هم

  توجهی نداشته است.

توان از آن جمله میاند که به وجود منشأ عبرانی و یهودی برای تسبیح قائل بودهنیز  از خاورشناسان گروهی

بودن تسبیح با آنکه در قرضی هاروویتس ،). همچنین۱۶۱ص ،۱۹۳۸ جفری،به فرانکل و هیرشفیلد اشاره کرد (

د است ( منبعینسبت دادن آن به  زبان عربی شکی ندارد، اما در در ّ        یهودی یا مسیحی مرد   ،۱۹۲۵ ،هاروویتس                 

  ).۱۸۶ص

   »سبح«درباره ماده  و مفسران شناسانلغت آرای -۳

  مسلمان مفسران شناسان ولغت
 
 عمدتا
ً
معنای لغوی  وارد بحث از ماده سبح در قرآن کریم،به دلیل کاربرد       

ایشان  ،دهدنگاهی به اقوال آنان پیرامون این ماده نشان می ،اند. البتهشده در زبان عربی آن این ماده و کاربردهای

   اند.شدهدچار اختلافاتی ، سبح در کاربردهای مختلف قرآنی توضیح معنایبرای 

 ﴿آیه  تفسیر در
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   ْ َ   ِ ر مفسران و بیشت موردتوجه، قولی که )۷۳/۷(مزمل:  ﴾   َّ  

 «شناسان قرار گرفته، قول قتاده است که معنای سبح را در این آیه، لغت
 
 ف
َ
 دانسته است (» راغ 

 
 مثلا
ً
 : صنعانی،   

                                                
1. S ̌BH ̣ 

2. s ̌ubh ̣nā 

3. ts ̌bīh ̣ā 
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در توضیح منظور آیه که این فراغت در روز را برای اما  ؛)۳۷۲، ص۱ج ،۱۳۷۶ جوهری، /۲۶۱، ص۲ج ،۱۴۱۱

، ۲۹ج ،۱۴۱۲ اند (طبری به نقل از ابن عباس،داند، گروهی آن را فرصت استراحت و خواب دانستهچه امری می

آمد در روز برای و)، و گروهی آن را تکاپو و رفت۱۵۱، ص۳ج ،۱۴۰۹ فراهیدی به نقل از ابوالدقیش، /۸۳ص

در  ).۲۷۳، ص۲ج ،۱۳۸۱ ،ةابوعبید /۸۳، ص۲۹ج ،۱۴۱۲ اند (طبری به نقل از ابن زید،دهرفع حوائج معنا کر

 هم برای خواب و هم رفع حوائج دانسته شده است (مقاتل بن سلیمان، در روز، مقام جمع دو قول نیز این فراغت

خود  هم برخی ،البته ).۳۹۲، ص۲ج ،۱۳۷۶ قمی به نقل از ابوالجارود از امام باقر (ع)، /۴۷۵، ص۴ج ،۱۴۲۳

که از اضداد است و دو معنای سکون و تقلب را با  اندشده یمدعدانسته و ماده سبح را به معنای تقلب و تکاپو 

 صورت بهاین آیه  ،گفتنی است ).۴۷۴، ص۲ج ،۱۴۱۴ ابن منظور، /۲۱۳، ص۳ج ،۱۴۲۱ هم دارد (ابن سیده،

» 
 
 طویلا

 
 سبخا

ً
     

ً
به معنای سبح  ،رویناخوابیدن گرفته شده و ازراحتی و نیز قرائت شده و سبخ در اینجا به معنای »     

  ).۸۳، ص۲۹ج ،۱۴۱۲ طبری، /۱۹۶، ص۴ج ،۱۴۲۱ (ازهری، نزدیک دانسته شده است

 ﴿تفسیر آیه در 
 
حا ب  اب حات  س 

 و  الس 
ً
   ْ یابی سابحات دچار مصداق، مفسران از تابعین در )۳ /۷۹: (نازعات ﴾ َ    َّ ِ    ِ  َ

شوند؛ دانسته که مانند اسبان تیزرو از آسمان نازل میای میمجاهد مصداق سابحات را ملائکه اند.اختلاف بوده

. قتاده منظور از سابحات را »      ُ      ُ       السابح  الفرس  الجواد« :شودکار برده میسابح برای اسب تندرو به به این دلیل که

 ف﴿دانسته و به آیه تارگان مید و ماه و سیخورش
 

ل
 
  ک

ٌّ
 

ُ
  ی 

 
ل

 
 ف

َ
 

َ
ون  ٍ ک    ح  ب  س  َ  ُ  ی  استناد ) ۴۰ /۳۶: ؛ یس۳۳ /۲۱: انبیاء( ﴾َ  ْ

 ،۱۴۲۰ فخر رازی، /۲۰، ص۳۰ج ،۱۴۱۲ هاست (طبری،منظور از آن کشتی ،عطاءاز دیدگاه کرده است. می

  ). ۴۳۲، ص۶ج

حات  ﴿ویژه در آیات ، بهشناسان متقدم در توضیح معنای سبحلغت ،توان گفتمی یکل طور به اب 
 َ    َّ ِ    ِ و  الس 

 
 
حا ب   س 
ً
   ْ  ف﴿) و ۳ /۷۹: (نازعات ﴾ َ

 
ل

 
  ک

ٌّ
 

ُ
  ی 

 
ل

 
 ف

َ
 

َ
ون  ٍ ک    ح  ب  س  َ  ُ  ی  به دو مؤلفه معنایی در ) ۴۰ /۳۶: ؛ یس۳۳ /۲۱: انبیاء( ﴾َ  ْ

سبح یعنی  ،ینبنابرا .گسترش (البسط و الانبساط) .۲ ،حرکت (الذهاب و الجری) .۱اند: این ماده اشاره کرده

) (ازهری،
 
         حرکتی که با نوعی بسط و گسترش همراه است (تذهب فیها بسطا
ً
 ،جوهری /۱۹۶، ص۴ج ،۱۴۲۱                                                       

 شناکردنبه معنای » باحه َ س  «شناسان مصدر این لغت ).۲۱۱ص، ۳ج ،۱۴۲۱ ابن سیده، /۳۷۲، ص۱ج ،۱۳۷۶

به معنای » سابح«دانند و مؤلفه می، مرتبط با همین دو را که در عربی کلاسیک پیدا شده و کاربرد قرآنی ندارد

هنگام اسب  که است شدهدر توضیح این ارتباط گفته  .دهنداسب تیزرو را هم مبتنی بر همین معنا توضیح می

شناسان پسین معنای لغت ،در مقابل ).۱۹۶، ص۴ج ،۱۴۲۱ (ازهری، کشد، دستانش را دراز کرده و میحرکت

، ۱ج ،۱۳۷۴ (راغب اصفهانی، اندبرای اسب یا نجوم را از باب مجاز دانستهشناکردن را اصل گرفته و کاربرد آن 

کردن نکه دویدن اسب یا سیر ستارگان در فلک، به شناایگو  ؛)۲۸۲، ص۱ج ،۱۹۷۹ زمخشری، /۳۹۲ص

  ماند.می

جلال و «اند، معنای که منابع لغوی برای این ماده اشاره کرده ،مهم و راهگشا ، امادر حاشیه یک معنای

نقل از جبرئیل (ع) دید که وی به پیامبر اکرم (ص) عرض به توان در حدیث معراجرا میاین معنا است. » عظمت



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ١٢

  

 
 

ه  «کرد: 
 
ل  ِ ل 
َّ
ون   ِ   ش   ُ   َ د  ر  ع 

 
 َ ْ ِ ال
ْ
ون      ع  ب  ْ  ُ  َ س  َ   

 
ابا ج   ح 
ً
و    ِ َ   

 
 ْ ل
َ
ا   ن  و  ن  َ  د  ن   َ َ  ْ ا ِ  ْ م  ه  د 

ح 
 
 ِ َ أ

َ 
َ
ا   ن  ت 

 
ق ر  ح 

  
َ  لأ  ْ

َ
 َ ْ 

َ َ
   

 
ات ح  ب   س 
ُ

  َ  ُ ه    ُ
ج  ا  َ ْ ِ و  ن  ب  َ  ر  ، ۵۵، ج۱۴۰۳(مجلسی،  » َ ِّ

وجه  عظمتیکی از آنها نزدیک شویم،  برای خدای متعال در زیر عرش، هفتاد پرده است که اگر به :)۴۵ص

حات«منابع لغوی، واژه  پروردگارمان، ما را خواهد سوزاند. ب  ُ    س  بح  «را در این روایت، جمع »  ُ آن را به و » ة ُ  َ س 

طریحی،  /۳۳۲ص ،۲، ج۱۳۶۷اثیر، ابن /۱۵۲، ص۳، ج۱۴۰۹ اند (فراهیدی،جلال و عظمت دانسته معنای

در توصیف خداوند متعال، چنین  منسوب به رسول خدا (ص) ). این واژه در روایتی دیگر۳۷۰، ص۲، ج۱۳۷۵

ه  «کار رفته است:  به اب  ج  ور    ِ َ ُ  ُ ح  و      ُّ  ُ الن 
 
 ْ ل
َ
ه    

 
ف

 
ش

 
 ُ ک

َ
 

َ
 

َ
   

 
ق ر  ح 

  
 لأ

َ
 َ ْ 

َ َ
   

 
ات ح  ب   س 
ُ

  َ  ُ ه    ُ ه 
ج   ِ ِ و 
ا  َ ْ ی َ  م  ه  ت  َ  ان   َ ه    ْ 

ی 
 
ل ْ  ِ إ 
َ
ه   ِ   ر  ص  ن   َ  َ ُ ُ ب  ه ِ  ْ م  ق 

 
ل

 
ِ  خ
ْ
 

َ
حنبل، بن(احمد » 

حجاب خداوند نور  :)۱۹۴، ص۱، ج۱۴۱۸ماجه، ابن /۱۶۱، ص۱، ج۱۴۱۲مسلم،  /۳۷۵، ص۳۲، ج۱۴۱۶

  .سوزاندخواهد  ،از دیدگان خلق بدان بیفتد شکوه و عظمت وجهش، هرآنچهاست که اگر کنار رود، همانا 

ح   ب    در قرآن کریم بسیار پرکاربرد است و )تسبیح کردن(            َ َّ َ صورت مزید س 
 
 عمدتا
ً
از  پروردگار »تنزیه«به معنای       

، ۳، ج۱۴۰۹، فراهیدیدانسته شده است (» اللهسبحان«یا گفتن  آنچه شایسته نیست بدان وصف گردد هر

کید آن بر و گذاشته صحه تسبیح واژه در تنزیه معنای بر هم مفسران ).۱۵۱ص  ( اندورزیده تأ
 
 مثلا
ً
 طباطبایی، ،   

 ،۱۹۸۸ درید،ابن( اندکرده ذکر را »تمجید و تعظیم« معنای آن برای از لغویان برخی ).۱۰۹، ص۱۳ج ،۱۴۱۷

روز شده است، سفارش به تسبیح در اوقات گوناگون شبانه آنها در در برخی آیات که ).۲۷۷، ص۱ج

فراهیدی، اند (را اشاره به نمازهای یومیه دانستهگرفته و آن » ةصلا«شناسان و مفسران تسبیح را به معنای لغت

  ).۴۶، ص۳ج ،۱۴۲۳ سلیمان، بن مقاتل /۱۵۲، ص۳، ج۱۴۰۹

ح  در بین لغویا ب  َ  َ ن متقدم، تلاشی برای توضیح ارتباط معنایی میان س  ح                                                َ ب  برخی از اما  ؛شوددیده نمی    َ َّ َ و س 

اصفهانی ضمن آنکه معنای اصیل سبح را  راغبربطی معنایی میان این دو بجویند.  تا اندمتأخرین کوشیده

ریع در عبادت خداوند تلقی داند، تسبیح را هم در اصل به معنای حرکتی سحرکت سریع در آب یا هوا می

). مصطفوی اصل واحد در این ماده را حرکت یا بودن در مسیر ۳۹۲، ص۱ج ،۱۳۷۴ (راغب اصفهانی، کندمی

ه از انحر سبح را به معنای حرکتی منظم و طبیعی گرفته و تسبیح  ،ینبنابرا .است دانسته ضعفنقطهاف و        ّ         حق، منز 

ه فرض کرده است (مصطفوی، قراردادنرا به معنای  -۲۳صص، ۵ج ،۱۴۳۰                              ّ                       چیزی در این جریان طبیعی و منز 

۲۵.(   

یشه -۴    واژه تسبیحشناسی ر

های میان واژه عربی با واژگان همزاد آن در دیگر زبان ١از طریق مطالعه تطبیقی شناسی روشی است کهریشه

سامی، معانی قبلی و کهن آن واژه را نمایان کرده و سیری درزمانی از تغییرات لفظی و تحولات معنایی آن واژه 

خواهد  رسانشناسان یاریخاورشناسان و لغت نظراتدر ارزیابی این روش  ،روینازا. دهددر اختیار ما قرار می

همزادهای  ،شناسی واژه تسبیح ابتدا لازم استبرای ریشه. و ارتباط تسبیح با ماده سبح را روشن خواهد کرد دبو

                                                
1  . Comparative Study 



 
 

   ١٣  محمدحسین اخوان طبسی/ »سبح«ارتباط آن با ماده  نییو تب »حیتسب« یواژه قرآن یشناسشهیر 

گستره وسیع  به توجه باد. گردد و معانی متعدد این ماده استخراج وآوری شهای سامی جمعماده سبح در زبان

گذاری شده خواهند شد تا در گام سوم، معانی تاریخبندی شده دستهمعانی یافت ،در گام دوم معنایی در این ماده

  تسبیح مشخص شود. معنای مسیر ساختنهایت،  و در

  های سامیدر زبان سبحماده مطالعه تطبیقی  -۱- ۴

  یک خانواده زبانی، خود دارای پنج زیرشاخه است: عنوان به ١سامی

  ؛ابلایی، آموری و اوگاریتیهای شاخه شمالی: شامل زبان -۱

(آرامی فلسطینی مسیحی و فلسطینی  و انواع آن آرامی عبری، هایی چونشاخه غربی: شامل زبان -۲

  ؛گیردهای آرامی جای میدر زمره زبان که خودسریانی  ،و نیز یهودی، آرامی ترگومی، مندایی)

  ؛های اکدی، آشوری و بابلیشاخه شرقی: شامل زبان -۳

  ؛...، سبائی و(گعزی) حبشی چون ییهاشاخه جنوبی: شامل زبان -۴

برخی  قرآنی، عربی کلاسیک و...). گفتنی استشاخه مرکزی: شامل زبان عربی و انواع آن (عربی  -۵

  ).۴۷-۸۵صص، ۱۹۹۷اند (لیپینسکی، ی را به شاخه غربی ملحق کردهعرب ،شناسانسامی

همزادهای سبح در چهارشاخه جز شاخه شمالی که نگارنده کاربردی از ماده سبح را در آن نیافته است، به

های سامی نک: ای از معانی سبح در زبانگذرند (برای خلاصهشده و در ادامه از نظر می تفصیل مطالعه دیگر به

  ).۱ضمیمه 

  شاخه غربی -۱-۱- ۴

توان در می (شبح) است که کاربردهای متنوع آن را BH ̌Ṣ  های سامی غربیماده ثلاثی سبح در زبان ٢همزاد

به تفصیل به کاربردهای  ،سریانی مشاهده کرد. در ادامه نیز و اشهای زیرشاخههای عبری، آرامی و زبانزبان

  شود. ها پرداخته میماده در هر یک از این زبان

  زبان عبری - ۱-۱-۱- ۴

دو معنای دارای است. این ماده خود (شبح)  ٣שׁבחماده  همزاد ریشه عربی سبح، بری کتاب مقدس، ِ ع   در

 است و )soothe, still» (آرام کردن، تسکین دادن«نخست  فعلی هستند. معنای معنایمجزا است که هر دو، 

ای یله و رها بودن عربی به معندر » سبخ«صورت با  این معنا از ریشه) کاربرد دارد. (= تفعیل Pi''elدر باب 

  ).۹۸۶ص ،۱۹۳۹ همزاد است (گزنیوس،

                                                
1. Semitic 

2. Cognate 

3. S ̌BH ̣ 



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ١٤

  

 
 

است. این  )laud, Praise» (ستودن، ستایش کردن«معنای دوم که معادل تسبیح در عربی است، معنای 

 را در عبریوجود این معنا  ،جفری مانند بهرود. گزنیوس نیز به کار می (=تفعیل) Pielمعنا هم تنها در باب 

  ).۹۸۶ص، ۱۹۳۹(گزنیوس، داند ایی متأخر میگرحاصل یک آرامی

  زبان آرامی - ۱-۱-۲- ۴

 تری است.طیف معنایی گستردههای صرفی و صورتدارای  שׁבחماده ، ادبی (ترگومی)در زبان آرامی 

و  )improve( »بهبود« ،)spread( »گستردن« )،to grow( »رشد دادن« یبه معان این ماده ١صورت مجرد

 بالابردن«، »بهبود دادن«(= افعال) این ماده، معنای  Hifil٢باب  است. )grow in value» (رشد در ارزش«

  را دارد. » بخشیدنروشنی «و » ارزش

 to» (وسعت دادن«معنای  ماده است که (= تفعیل) Paal٤و  Piel٣باب ، در این زبان صورت معادل تسبیح

amplify(  ستایش کردن«و) «to praise( باب دهد. صورت وصفی را میpiel  یافتهبهبودنیز به معنای ،

و  Hithpael٥باب  .شوددیده می paalنیز جزو معانی باب  )to sing( آواز خواندنباارزش و ستودنی است. 

Ithpaalاست و  »ستوده شدن«و » ییخودستا«، »یافتن بهبود«، »یافتن گسترش«(= افتعال) دارای معانی  ٦

 ،۱۹۰۳ است (جسترو، »ستایش«و »            ّ برتری و علو  «، »منفعت«، »بهبود«هم به معانی  ٧ماده صورت اسمی این

  ).۱۵۱۲-۱۵۱۱صص، ۲ج

(=  Pael در باب ŠBAو  ŠBHفعلی  های، صورتهای آرامیبه عنوان یکی از زیرشاخه ،در زبان مندایی

و  دراورزدن است (خودستایی و لافبه معنای (= افتعال)  Ethpaalو در باب  »ستایش کردن«تفعیل) به معنای 

  ).۴۴۷-۴۴۶صص ،۱۹۶۳ ،ماتسوخ

نخست  ست؛دارای دو معنای مجزا ا(شبح)  ५ड़খ٨ریشه مسیحی از زبان آرامی، ـ  یدر لهجه فلسطین

یهودی نیز که ـ  یفلسطین ). در لهجه۹۱ص ،۱۸۹۳ رشد و افزایش (شوالی، معنای شکوه و جلال، و دوم معنای

دو معنای متفاوت را داراست.  שׁבח، ریشه است زانس در منطقه فلسطین رواج داشتهامپراطوری بیدر دوره 

و برتری جستن ، افزودن بر ارزش چیزی، ثمر آوردن معنای اول همان ستایش کردن است و معنای دوم

                                                
ח.  ١ ב  ַ  שׁ   ָ )s ̌ābah ̣( 

יח  .  ٢ בּ  שׁ  ִ   ַ ה  ְ  ִ )his ̌bih ̣a(  

ח  .  ٣ בּ  ֵ  ַ שׁ  ִ  )s ̌ibbēh ̣a(  

ח.  ٤ בּ  ַ  שׁ   ַ )s ̌abbah ̣(  

ח  .  ٥ בּ  תּ  שׁ  ֵ  ַ ה   ַ ְ  ִ )his ̌tabēh ̣a(  

ח.  ٦ בּ  תּ  שׁ  ַ  א   ַ ְ  ִ )is ̌tabah ̣(  

ח.  ٧ ב  ַ  שׁ   ֶ )s ̌ebah ̣(  

8. S ̌BH ̣ 



 
 

   ١٥  محمدحسین اخوان طبسی/ »سبح«ارتباط آن با ماده  نییو تب »حیتسب« یواژه قرآن یشناسشهیر 

، در ادامه آن دیگر زبان متعلق به شاخه آرامی، سریانی است که به دلیل اهمیت ).۵۳۴ص ،۱۹۹۲ (سوکولوف،

  خواهد بود. موردمطالعهجداگانه  صورتبه

یانی- ۱-۱-۳- ۴ بان سر   ز

دارای  تنها این مادهمجرد  متنوع است. حالت هم هم گسترده و ،ن سریانیدر زبا(شبح)  ५ड़খ١برد ماده کار

و ستودنی  )glorious, illustrious, splendid( پرافتخار ه، برجسته،باشکو وصفی به معانی ورتص

)praiseworthy(  است)  ۲۱۴ص ،۱۹۲۶ ،سجنینگ /۵۵۵ص ،۱۹۵۷ ،اسمیت ین ِ پ(اما باب  ؛Pael  =)

ل) ع 
 
 َّ  ف
َ
  است: شمارشقابل، معانی متعددی را داراست که به ترتیب زیر  

 ،۱۹۵۷ ،اسمیت (پین است عربی تسبیح همزادکه  )to praise, glorify( ، تعظیم کردنستایش کردن -۱

  .)۶۵۹ص ،۱۸۹۵ ،برون /۱۵۰۰ص ،۲۰۰۹ سوکولوف، /۳۵۷ص ،۲۰۰۲ ،کستاز /۵۵۵ص

هایی است که در مقام ستایش : البته به طور خاص، منظور خواندن نیایش)to singآواز خواندن ( -۲

  .)۲۱۴ص ،۱۹۲۶ ،سجنینگ /۵۵۵ص ،۱۹۵۷ ،اسمیت خداوند هستند (پین

این معنا با معنای ستایش کردن ارتباط مستقیم  .)۵۵۶ص ،۱۹۵۷ ،اسمیت (پین اعتبار بخشیدنو آبرو  -۳

  دارد.

 ،۲۰۰۲ ،کستاز /۵۵۶ص ،۱۹۵۷ ،اسمیت (پین )to think, believe( فکر کردن، باور داشتن -۳

 ارتباط توجیه در های سامی مشاهده نشده است.خاص زبان سریانی است و در دیگر زبان ،این معنا ).۳۵۷ص

به معنای شکوه اشاره کرد که  δοξα٢توان به واژه یونانی ، می»فکر و باور«با  »شکوهستایش و «معنایی میان 

)glory است و صورت فعلی آن یعنی (δοξάζω٣ ) به معنای فکر کردن و تصور کردنethink, imagin (

  ).۵۵۶ص، ۱۹۵۷، اسمیت پین /۴۴۴ص ،۱۹۹۶ (لیدل و اسکات،است 

روشنی «: این معنا که با معنای )۱۵۰۱ص ،۲۰۰۹ ،(سوکولوف )to polish( روشنی و جلا دادن -۵

نکه وقتی چیزی را ایگو  ؛»رشد دادن«و » گستردن«ای است از معنای در آرامی ارتباط دارد، ادامه» بخشیدن

  کنیم.گسترانیم، آن را روشن و عیان هم میمی

 ،را دارد (پین اسمیت بهاگرانمعنای وصفی برجسته، باشکوه و صورت مجهول همین باب، گفتنی است 

خود را «و  )٤(معنای مجهول» ستوده شدن« دو معنای (= افتعال) آن، به Ethpaal) و باب ۵۵۶ص ،۱۹۵۷

                                                
1. S ̌BH ̣ 

2. doxa 

3. doxa-zw 

4. passive 



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ١٦

  

 
 

 ،۲۰۰۹ ،سوکولوف /۵۵۶ ،۱۹۵۷ ) است (پین اسمیت،١(معنای بازگشتی» خودستایی کردنتزئین کردن، 

  ).۱۵۰۱ص

  شاخه شرقی-۱-۲- ۴

واژه  ،در این دو زبان و آشوری هستند. اکدی ،هاترین زبانشاخصهای سامی، در شاخه شرقی از زبان

suppū ح عربی و دیگر معادل ّ                    همزادی برای سب  ) و ۴۴۷، صو ماتسوخ دراورهای سامی بوده (در زبانهای آن              

آنچه ). ۳۹۴ص ،۱۵ج ،۱۹۹۸ ،فرهنگ آشوری /۳۲۸ص ،۲۰۰۰ ) است (بلک،to pray( دعاکردنبه معنای 

الفعل تضاعف عینبا  مقایسهقابلاست که  p میانی واج ٢تضاعفنخست کند، می توجه جلبدر صورت واژه 

ح ب  از نظام آوایی  ̣ hواج حذف کلی  که دلیل آن، فقدان واج پایانی ،) و دوم۳-۴است (نک: بخش عربی      َ َّ در س 

در آن  )̬ hکه واج پایانی ( شوددیده می s ̌ubbuh ̬u صورت بهواژه دیگری در این زبان  ،البته زبان اکدی است.

به معنای  ̣ s ̌abbahبا صورت آرامی  اما محتمل است ،روشنی گفته نشدهبرای این واژه معنای باقی مانده است. 

  ).۱۷۱ص ،۱۷ج ،۱۹۹۸ ،فرهنگ آشوری(ارتباط داشته باشد  ستایش

در شاخه  با معنای گستردن مقایسهقابلد و را در خود دار» پراکندن«در زبان آشوری که معنای  یک واژه دیگر

 چون پراکندن اما مرتبطی ،دارای معانی متعدد . این واژهاست s ̌apāh ̬uیا  sapāh ̬u، است (آرامی) غربی

)scatter( ،از هم ) گسیختنdisrupt) پخش کردن ،(spread ( دادن برباد) وwaste) فرهنگ آشوری) است، 

با این توضیح  .آرامی باشدـ  عبری ̣ s ̌bhسبح عربی و  همزاداین واژه  ،رسدمی به نظر). ۱۵۱ص ،۱۵ج ،۱۹۹۸

 واج ابدال و) ۱۱۰، ص۱۹۹۷های سامی بسیار رایج بوده (لیپینسکی، در زبان p و bلبی  هایواج ابدال میان که

 ، های سامیبا دیگر زبان اکدی (خ) در تناظر میان ̬ h(ح) به  ̣ hحلقی 
 
 کاملا
ً
 ،۱۹۹۱ لسلاو،( است شناخته شده     

صورت دیگری از این  .بخ عربی هم دیده شدعلاوه، ابدال میان ح/خ در خود ماده سبح/س . به)مقدمه ۲۷ص

 ،۱۹۹۸ ،فرهنگ آشوری( کار رفته به در این زبان )to sprinkleاست که به معنای پاشیدن ( s ̌abāh ̬uواژه، 

  است. مانده در آن باقی bواج  ) و۳، ص۱۷ج

  جنوبیشاخه -۱-۳- ۴

های سامی، زبان شاخص حبشی کلاسیک (گعزی) است. در این زبان، تنها معنای در شاخه جنوبی از زبان

در این زبان به معنای ستایش کردن  sabbəh ̣a. صورت فعلی شودیده میو معانی مرتبط با آن د» ستایش کردن«

)praise) تجلیل کردن ،(glorify) سرود مذهبی خواندن ،(sing a hymn( نماییبزرگ و ) کردنmagnify( 

                                                
1. reflexive 

2. gemination 



 
 

   ١٧  محمدحسین اخوان طبسی/ »سبح«ارتباط آن با ماده  نییو تب »حیتسب« یواژه قرآن یشناسشهیر 

در صورت  توجه قابل). نکته ۴۸۳ص ،۱۹۸۷ به معنای شکوه و جلال است (لسلاو، səbh ̣atو صورت اسمی 

ح  صورت با  مقایسهقابلاست که  b، تضاعف واج میانی فعلی ب     ).۳-۴ بخش است (نک: عربیدر   َ َّ َ س 

یبه که در یک کت .به دست ما رسیده استهای بازمانده دیگر زبان این شاخه، سبائی است که از طریق کتیبه

جفری به نقل از  حالاین با؛ )۱۲۳ص ،۱۹۸۲ (بیستون، نماید، معنا مبهم میکار رفته بهدر آن  BH1Ṣ صورت 

  ).۱۶۲ص ،۱۹۳۸ تلقی کرده است (جفری، خاص منبع خود، آن را یک نام

  شاخه مرکزی (زبان عربی)-۱-۴- ۴

ذکر کرده بودند و  در معنای آن شناسان و مفسرانکه لغت ئیکریم و آرا جز کاربردهای ماده سبح در قرآن به

از کاربردهای سبح در عربی کلاسیک وجود دارد که توسط  یاز آن سخن رفت، موارد ۳تر در بخش پیش

  شناسان ثبت و ضبط شده است. فهرستی از این موارد به قرار زیر است:لغت

  .قوم در زمین پراکنده شدند:      ُ القوم      َ سبح   -۱

 سباح         ِ فی الماء      َ سبح   -۲
 
 ة
ً
  .شناوری کرد در آب : 

  .زمین را حفر کرد :       ِ فی الأرض      َ سبح   -۳

  .)۶۰۲ص ،۱۳۴۸ بسیار سخن گفت (سیاح، :        ِ فی الکلام      َ سبح   -۴

  اند:ای را ذکر کردهشناسان چنین معانیلغت آشکار شد، تریشپکه ارتباط آن با سبح » سبخ«برای ماده 

  َّ ب   َ س   -۱
 

 خ
َ

ی     ُ الله     م  خدا تب او را تسکین داد (دهد). در روایتی آمده که چون دزدی از منزل عایشه، :        ُ ّ عنه الح 

 « شه فرمودند:ا نفرین کرد. رسول خدا (ص) به عایوی آن دزد ر ؛دزدیدشیئی را 
 
 لات
ُ
خی عنه بدعائک َ س     (ابن»ّ              ب 

   .بار گناه) او را سبک مگرداننت (با نفری ؛)۲۳، ص۳منظور، جابن /۲۸۹، ص۱درید، ج

۲-  
 
 ت
َ
  

 
خ  سب 
َ

  از گرما یا خشم کاسته شد. :        ُ أو الغضب       ُّ الحر    ّ  

   .پنبه زده شده :ةبیخ   َّ الس   -۳

  ِ ب   َ س   أرض -۴
 

 خ
َ

  )۶۰۳ص ،۱۳۴۸ (سیاح، زارشورهزمین  :ة 

بندی از این معانی برسیم تا لازم است به یک دسته اکنونهای سامی، پس از ذکر معانی متنوع سبح در زبان

  ارتباط میان تسبیح با ماده سبح را روشن سازیم. ،بتوانیم ارتباط بین این معانی و نیز

  معانی سبح بندیدسته -۲- ۴

یف ، این طوجود ینا باهای سامی دارد. نی آن در زباانی ماده سبح، حکایت از تنوع معنایمعنگاهی به 

 -spread ،(۲گسترش ( -۱: سه معنای که شامل کرد بندیکلی طبقهسه دسته  توان درگسترده از معانی را می

 یهامعنایرزبه هریک از این معانی و  ،در ادامه ) است.praiseستایش ( -۳و  )grow in valueارزش ( یارتقا

  .)۲بندی معانی سبح نک: ضمیمه ای از دستهپردازیم (برای خلاصهمربوط به آن می



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ١٨

  

 
 

  »گسترش«معنای  -۲-۱- ۴

های آرامی و اکدی مشاهده شد. در عربی همین معنای گستردن و پراکنده شدن، معنایی است که در زبان

ح  القوم  (قوم پراکنده شدند) دیده می ب  ُ                            معنا در کاربردهایی چون س       َ  َ شود. در توضیح دیگر معانی در زبان عربی                         َ

ن گستردن در مقام کلام است. زمین را هما ینوع به ،(سبح فی الکلام) گفتنسخنتوان گفت، معنای بسیار می

شود. حفر کردن (سبح فی الأرض)، همان پراکندن خاک زمین است که در عمل موجب حفر گودال می

بیخربرددر کا ،همچنین   ة                     َّ   های ماده سبخ نظیر الس 
 

خ ب 
 س 

 
 (پنبه زده شده) و أرض

َ
  ِ َ  

ٌ
زار)، مؤلفه معنایی (زمین شوره ة                    

هم  ، بازدادن که در سریانی و آرامی دیده شد جلاشود. معنای روشنی بخشیدن و دیده می یا وسعت پراکندگی

   ).۱۵۱۱، ص۲ج ،۱۹۰۳ یک توسعه معنایی از معنای گسترش است (جسترو،

 ﴿که در آیه » فراغت«معنای  ،رسدمیبه نظر 
 

 إن
ّ

   
 
 ل
َ
  

 
 ک
َ

  َ س      ِ هار        َّ فی الن    
 
 بحا
ً
     

 
 ط

َ
  

 
 ویلا
ً
) به کار رفته، ۷ /۷۳: (مزمل ﴾   

کشی از خود واژه فراغ به معنای آسودگی و دست کههم چنانباشد و وسعت برگرفته از همین معنای گسترش 

 (کار، برگرفته از فعل 
 
 ف
َ
  ِ ر   

 
 غ
َ

  .دارد ییفراخنای و گستردگ معنای است که ) 

  »در ارزش ارتقای«معنای  -۲-۲- ۴

مسیحی  ـی مختلف آرامی نظیر آرامی ترگومی، لهجه فلسطین هایی رشد و افزایش در ارزش، در لهجهمعنا

ماده سبح در آرامی، معنای بهبود دادن  Hifilطور که دیدیم، باب یهودی قابل مشاهده است. همان ـی و فلسطین

ای از معنای رشد در ارزش است (جسترو، بهبود یافتن. معنای بهبود، ادامه یآن معنا Hithpaelداشت و باب 

 عربی  )Piel(باب  عبری שׁבּחکه هم در  کردنآرام). معنای تسکین دادن و ۱۵۱۱، ص۲ج، ۱۹۰۳
 

خ ب        و هم س 
َ

 َّ َ      

در ارزش > بهبود یافتن/ بهبود دادن > تسکین دادن،  ارتقای: ای در معنای مذکور استود، توسعهشدیده می

   .کردنآرام

  »ستایش«معنای -۲-۳- ۴

های عبری، آرامی مشاهده است. در شاخه غربی، زبان معنای ستودن در تمام چهار شاخه سامی قابل

ین معنا را داشتند. در شاخه شرقی فلسطینی مسیحی، فلسطینی یهودی و مندایی ا هایلهجهترگومی، سریانی، 

نیز تنها معنا، ستودن بود. همگی این  این معنا وجود داشت و در شاخه جنوبی (حبشی) (اکدی و آشوری)

   موارد، همزادهای تسبیح در عربی هستند.

، همخوان میانی واژگان مذکور در همههاست. ها، صورت صرفی آندر تمام این واژه توجه جالبنکته 

، در Paalو  Pielهای ، در آرامی بابPielآمده است. در زبان عبری باب  ١الفعل) به حالت مضاعف(عین

                                                
1. geminated 



 
 

   ١٩  محمدحسین اخوان طبسی/ »سبح«ارتباط آن با ماده  نییو تب »حیتسب« یواژه قرآن یشناسشهیر 

ح  این معنا را داراست.  sabbəh ̣a، در حبشی suppū، در اکدی واژه Paelسریانی  ب                َ َّ َ                     و در عربی هم س 

  ). ۳-۴گویند (نک: بخش می Doubled-Stemهای سامی، شناسان به این صورت صرفی در زبانسامی

زیرمعنایی برای معنای های آرامی، سریانی و حبشی دیده شد، معنای آواز خواندن که در زبان ،گفتنی است

های مذهبی است که در معابد برای ستایش مصداق آواز در اینجا، همان سرودها و نیایش؛ زیرا ستودن است

  .)۲۱۴، ص۱۹۲۶(جنینگس،  شوندآواز خوانده می صورت بهد نخداو

یخ -۳- ۴   گذاری معانی سبحتار

 کدام یک از این سه پرسش پاسخ داده شود کهن گذاری این سه دسته معنا، لازم است به ایدر مقام تاریخ

که  آورد به میانسخن کلی  سه معیارتوان از میتر، تر از دیگران است. برای کشف معنای قدیم، کهنمعنا

  ها، صورت صرفی واژگان و وجود معنا در زبان باستانی آفروآسیایی.وجود معنا در تمام شاخه :اند ازعبارت

های سامی تری از زبانبر اساس این معیار، معنایی که در طیف گسترده :هاشاخهوجود معنا در تمام  -۱

  ان مادر، یعنی سامی باستان دارد.بتری داشته و به احتمال زیاد، ریشه در زکار رفته باشد، قدمت بیش به

وجود  های سامیاز زبان غربی، شرقی و مرکزی گانه سبح، معنای گسترش در سه شاخهاز میان معانی سه

تنها  ارتقااست و معنای  رؤیتقابلشود. معنای ستودن در هر چهار شاخه دارد و تنها در شاخه جنوبی دیده نمی

  رود.کار می های آرامی بهدر زبان

کمینه باشد، یعنی  به لحاظ ساخت گذاری، صورتی از واژه کهصورت صرفی واژه: طبق قواعد تاریخ -۲

این بدان معناست  .تر استبیشینه کهن صورت بهکار رفته باشد، نسبت  تعداد همخوان و واکه کمتری در آن به

کمینه یا بیشینه بودن صورت واژه با  های مزید آن اقدم است.که صورت مجرد یک ریشه ثلاثی، از صورت

المبانی  ةیابد (زیادواژه بیشینه شود، معنای آن نیز افزایش میای مستقیم دارد و هرچه صورت معنای آن نیز رابطه

 علی زیاد
 

         تدل
ّ

ح قدیم صورت مجرد سبحبنابر این قاعده، المعانی).  ة    ّ       از صورت مزید سب  معانی  ،پس .تر است              

ح مزید یعنی ستایش اقدم هستند.ارتقامجرد یعنی گسترش و سبح                ّ                              ، از معنای سب 

های سامی است، ی زبانکه نیای اعلاباستانی آفروآسیایی  در زبانیابی در آفروآسیایی باستان: ریشه -۳

در فرهنگ اورل و استولبوا که برای واژگان این بازسازی نشده است.  سامی سبحریشه معین و مفروضی برای 

و ذیل آن به  بازسازی شده» هپرند«به معنای  -̣ sabah* صورتبه فرضی ایزبان باستانی نگاشته شده، واژه

 (اورل و استولبوا، که به معنای نوعی پرنده هستند است واژگانی در زبان مصری و چادی غربی اشاره شده

های میان معنای پرنده با معانی ماده سبح در زبان مستقیمیرسد بتوان رابطه نمی به نظر .)۲۱۵۷ش ،۱۹۹۵

  سامی بازجست.

برای ماده سبح  ییمنشأ تواندمی -sbرا بپذیریم، بن ثنایی  ̣ sbh ماده ثلاثی در ̣ h-اگر احتمال پسوند بودن اما 

به موادی  ،آمده و در ذیل آن» رفتنراه«و » رفتن«در فرهنگ اورل و استولبوا به معنای  -sab*باشد. صورت ثنایی 

زبان  طور مشخص دربه. )۲۱۵۳ش ،۱۹۹۵ ،و استولبوا (اورل های سامی و چادی استناد شده استاز زبان
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ب  به معنای آهسته  بس  به معنای آمدن است  s ̌bbهای منطقه حبشه) و در زبان تیگره (از زبان رفتنراه       َ  َ َ                عربی، س 

- «با افزودن پسوند توان نتیجه گرفت می). در صورت پذیرش این احتمال، ۲۱۵۳، ش۱۹۹۵(اورل و استولبوا، 

ال بر نوعی حرکت همراه با تکثیر یا همان معنای جدیدی تولید شده که دبه معنای رفتن، » سب«به بن ثنایی » ح

خلاف شود؛ بر یها مجر به پراکنده شدن آناست؛ یعنی حرکت یک جمع در مسیرهایی متعدد که من »گسترش«

  حرکتی در مسیر واحد و ثابت است. رفتن در معنای معمول آن که یادآور

بح  ).۱۶ /۲: مشاهده کرد (نک: بقره» ربح«قرآنی واژه  توان دررا می »ح-«کاربرد پسوند ای دیگر از نمونه ِ    ر 

ربح و ربا، ای مشترک است. دارای ریشه» ربا«که به معنای سودآوری است، با واژه دیگری در قرآن کریم، یعنی 

دو، برگرفته از  این هراما در عربی قرآنی بین آنها تفاوتی معنادار نهاده شده است.  ؛معنای سود هستندهر دو به

(اورل و  بوده است» بزرگ و زیاد«معنای هستند که در اصل به ) در آفروآسیایی باستان rb» (رب«ی ثنایی ریشه

ح به بن –). با افزوده شدن پسوند ۱۹۵۷، ش۱۸۲۶، ص۲۰۰۸دالگوپولسکی،  /۲۱۰۵، ش۱۹۹۵استولبوا، 

  .)۱۰-۷صص ،۱۳۹۳ (شیرزاد، استثنایی رب، ماده ثلاثی ربح به معنای سود کردن ساخته شده 

معنای  .برای ماده سبح، معنای گستردن باشدترین معنا قدیم ،رسدمی به نظر یاد شدهبا توجه به معیارهای 

در این معناسازی، گسترده  در معنای نخست است. ١معنایی ارتقاحاصل یک  خود در ارزش، ارتقایدوم، یعنی 

آن امر تلقی شده است. بر مبنای همین تلقی  ارتقایگذاری مثبت شده و به معنای و وسیع بودن یک امر، ارزش

  نیز ساخته شده است. کردنآرامدادن و است که معانی بهبود

ح چه معنایی خواهد  یک پدیده        ِ در ارزش   ارتقایاگر صورت مجرد سبح به معنای  ّ                   باشد، صورت مزید سب                   

  های سامی داشته باشیم.بایست نگاهی به معنای باب تفعیل در زبانداشت؟ برای پاسخ به این پرسش، می

  های سامیباب تفعیل در زبان-۴- ۴

 Doubled stem ،شناسان، نزد سامیاستشده شناخته » باب تفعیل« عربی با نام آنچه که در سنت صرف

شود. در این ساخت صرفی، همخوان میانی ماده ثلاثی (عین الفعل) به حالت نامیده می D-stem اختصار بهیا 

زبان مشاهده کرد نواحی سامیتوان در سراسر این ساخت صرفی را می آید.درمی ٣مضاعف یا ٢دوتایی

  ؟افزایدرا به ماده ثلاثی می اما این ساخت صرفی، چه معنایی ).۳۸۲ص، ۱۹۹۷نسکی، (لیپی

معنای این ساخت، بستگی به معنای ماده ثلاثی آن دارد. اگر ماده خود دارای معنای  معتقدندشناسان سامی

بدان معنا که دال بر شدیدبودن یا تشدیدی خواهد داشت.  Intensiveباشد، باب تفعیل آن معنای  ٤متعدی

ع  «مانند  ،انجام کار یا تکرار آن خواهد بود
 

ط
 
 َ ق

َ
 

َ
ع  «در عربی به معنای بریدن که باب تفعیل آن  » 

 
ط

 
 َ ق

َّ
 

َ
به معنای و »  

                                                
1. Elevation (Amelioration) 

2. doubled 

3. geminated 

4. transitive 
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) سببیت( Causativeباشد، باب تفعیل آن یا معنای  ١حال اگر ماده دارای معنای لازمکردن است.  تکهتکه

: استوار کردن«خواهد داشت، مانند: 
 

ت ب 
 
: استوار بودن > ث

 
ت ب 

 
             ث

َ
 َّ 

َ
                 

َ
  َ

َ
که به معنای  )(جعل Factitiveو یا معنای »  

  ).۳۸۳-۳۸۲صص، ۱۹۹۷لیپینسکی،  /۲۰۳ص ،۱۹۹۸ ن،دن چیزی در وضعیت معین است (یوستقراردا

-Dصورت  ،ینبنابرا .، معنایی لازم داردیافتن ارتقاو  معنای گسترش ماده سبح در ،دانیمکه می طورهمان

stem )معنای سببیت  یا جعل داشته باشد. و تواند معنای سببیتهای سامی، میآن در تمام زبان )باب تفعیل

» دادن جایگاه ارتقا«زیرا تسبیح، معنای  ؛نیست قبولقابلرود، کار می ر بهکه تسبیح در مورد پروردگا بدان جهت

باب تفعیل در  ،دهد. پس ءارتقارا  متعال در مقامی نیست که جایگاه خداوند کسیچهخواهد یافت؛ حال آنکه 

یعنی جایگاه خداوند  دهد؛بلکه در ذهن و قلب ما رخ می این جعل نیز نه در عالم واقع،جعل دارد. اینجا معنای 

  کنیم. ستایش میبارت دیگر، او را تقدیس و بخشیم و به عرا نزد خود ارتقاء می

در کتب صرف و نحو عربی نیز برای باب تفعیل، معانی متعددی ذکر شده که یکی از این معانی، معنای 

 «است؛ یعنی امری را به دیگری منسوب کردن. مانند » نسبت دادن«
 
م عمروا

 
 عظ

 
 زید

ً
       

ّ
   

ٌ
زید به عمرو بزرگی  ؛»   

 «یا  ؛نسبت داد
 
 عمروا

 
ر زید

 
 کف

ً
      

ٌ
     

ّ
معنای  ).۶۴، ص۱، ج۱۳۶۴انی، زید به عمرو کفر را نسبت داد (حسینی طهر ؛»  

  شناسان است. اند، مشابه معنای جعل نزد سامیشناسان بدان اشاره کردهنسبت دادن که صرف

 «بحان در قرآن کریم با      ُ آیی س  در تسبیح باشد، باهم» ءارتقا«تواند مؤیدی برای وجود معنای آنچه می
 
 ت
َ
  

 
 عال
َ
» ی   

عالی﴿است: 
 
ه  و  ت

 
حان ب      س 

َ
  َ   ُ

َ
    ْ م    ُ  ا  َ َّ ع 

 
بیرا

 
ا ک و 

 
ل  ع 

 
ون

 
ول

 
ق  ی 

ً
    

َ
    

ُ
 ُ  

َ
  

ُ
  

ُ
 باب تفاعل بوده و ازفعل ماضی  »تعالی«. )۴۳ /۱۷: (اسراء ﴾َ  

سبحان نیز اسمی است که به معنای شکوه و جلال بوده و مؤلفه  است. و به معنای برتری و والایی »   ّ علو  «از ماده 

  معنایی برتری را با خود به همراه دارد.

  گیرینتیجه

ساخت معنای تسبیح، از بن ثنایی آن تا معنای  مسیر ،شناسی واژه تسبیحریشه یندفراگیری از نتیجه عنوان به

  نهایی ستایش، بدین شرح است: 

  .»کردن ستایش[باب تفعیل]  > > افزایش در ارزش > شکوه و جلالیافتن [رفتن] > گسترش «

ح«و به معنای گسترش یافتن  »سبح«در توضیح رابطه میان  است  به ذکر به معنای ستایش کردن، لازم » ّ  سب 

در این میان نقش واسطه  (معنای اسمی) »شکوه و جلال«و  (معنای فعلی) »افزایش در ارزش«که معنای 

 وتبدیل شده » افزایش در ارزش«ه بو  معنایی یافته ءارتقا »گسترش«کند. بدان معنا که ابتدا معنایی را ایفا می

باارزش بودن، مفید شکوه و  زیرامعنای شکوه و جلال از معنای افزایش در ارزش ساخته شده است؛  ،سپس

معنای ستایش کردن از شکوه و جلال و در باب تفعیل ساخته شده که در  ،. در نهایتاستجلال یک شیء 

  است. » باشکوه و مجلل دانستن«همان  ،واقع

                                                
1. intransitive 
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ح  ،رسدسبح باید گفت به نظر می گذاری معانی برای مادهاما در بحث تاریخ                        ّ   هر دو ساخت سبح مجرد و سب 

هر دو ؛ زیرا ، تقدم و تأخر زمانی بر آنان حاکم نیسته سامی باستان هستند و در سطح سامیمزید متعلق ب

ساخت در زبان  هر دوای از قدمت شود و این خود نشانههای سامی دیده میساخت در طیف وسیعی از زبان

عربی معنای اول  ولی ؛های سامی، زبان آرامی طیف کاملی از معانی را داراستسامی مادر است. در میان زبان

معنای واسطه از  عنوان بهمعنای دوم (افزایش در ارزش) را  ش) و چهارم (ستایش) را حفظ کرده، اما(گستر

ح مزید ناکام شناسان در یافتدست داده است. از همین روست که لغت                                  ّ              ن ارتباط معنایی میان سبح مجرد و سب 

  اند. بوده

   کرد: اظهارنظرتوان چنین ، به طور مشخص میقرآنی در مورد کاربردهای ماده سبح در زبان عربی

 ﴿در آیه 
 
 ل

 
ن  إ 

َ
  

َّ
  ِ 

 
 ک
َ

  ی ِ ف    
 
ویلا

 
 ط

 
حا ب  هار  س   الن 

ً
   

َ
  

ً
   ْ َ   ِ معنا » فراغت«شناسان که سبح را به قول لغت) ۷ /۷۳: (مزمل ﴾   َّ  

نوعی گسترش در  ،است و فراغت نیز» گسترش«مؤلفه معنایی اصلی در ماده سبح، نماید. اند، درست میکرده

  وقت و داشتن فرصت وسیع است. 

 ﴿چون  آیاتیدر 
 
حا ب  حات  س  اب 

 و  الس 
ً
   ْ  ف﴿ و )۳ /۷۹: (نازعات ﴾ َ    َّ ِ    ِ  َ

 
ل

 
  ک

ٌّ
 

ُ
  ی 

 
ل

 
 ف

َ
 

َ
   ٍ ک   

 
ون ح  ب  س   ی 
َ

  ُ  َ ؛ ۳۳ /۲۱: انبیاء( ﴾َ  ْ

، ماده سبح دال بر نوعی حرکت همراه با گسترش است. در این دو کاربرد قرآنی، سبح در صورت )۴۰ /۳۶: یس

. یک جمع متکثر ، نه یک فردتوانند سبح داشته باشندجمع آمده است. این بدان معناست که یک جمع متکثر می

قول  ،ین؛ بنابرااستگسترش و پراکندگی  در مسیرهای متعدد داشته باشد که حاصل آن نوعی تواند حرکتیمی

(گسترش) را شناسایی کرده بودند، با دستاوردهای » انبساط«و » حرکت«شناسان که در ماده سبح دو مؤلفه لغت

به معنای شناکردن،  »ةسباح«مصدر  ،در ضمن باید توجه داشت گیرد.معناشناسی تاریخی مورد تأیید قرار می

نباید کاربردهای قرآنی  ،ینبنابرا .تنها در عربی کلاسیک پیدا شده و در عربی قرآنی این معنا وجود نداشته است

  را با این معنای متأخر توجیه نمود.

مانند ماده ثلاثی سبح، به زبان سامی مادر  نیز به» تسبیح«گفته شد، ساخت صورت  تریشپطور که همان

های عبری، آرامی و سریانی (از شاخه غربی)، اکدی (از وجود این ساخت در زبان ،گردد. دلیل آن نیزبازمی

توان کاربرد تسبیح را در شاخه شرقی)، حبشی (از شاخه جنوبی) و عربی (از شاخه مرکزی) است. حال که می

قول به همین دلیل،  .توان به قدمت ساخت آن نیز حکم نمودشاخه سامی مشاهده کرد، می پنجشاخه از  چهار

بودند و  جسته سریانیـ  یواژه دانسته و منشأ آن را در زبان آرامخاورشناسان که ساخت تسبیح را در عربی وام

نیازمند شواهد  کمتدس یا و ، مورد نقدبودندرامی تلقی کرده کاربردهای عبری و حبشی را هم مأخوذ از آ

بدین  اند.های خود نادیده گرفتهآنان کاربرد اکدی واژه را هم در پژوهش ،است گفتنی خواهد بود. تریدقیق

های سامی گر زباندی مانند بهدر عربی کاربرد آن ساخت تسبیح در زبان عربی اصیل بوده و  :ترتیب باید گفت

  دارای قدمت و برگرفته از سامی مادر است.
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  مئضما

  های سامی: معانی ماده سبح در زبان۱ضمیمه 

  توضیحات  معنا  واژه  زبان  شاخه

  غربی

ח  عبری ב  ַ  שׁ   Pielباب  ستایش کردن  ָ 

ח ב  ַ  שׁ   Pielباب   کردنآرام  ָ 

ח  آرامی ترگومی ב  ַ  שׁ  [رشد دادن، گستردن]، بهبود،   ָ 

  رشد در ارزش

 

יח   בּ  שׁ  ִ   ַ ח   ְ  Hifilباب   بهبود دادن، رشد دادن در ارزش  ִ 

ח   בּ  ֵ  ַ שׁ   Pielباب   ستایش کردن  ִ 

ח   בּ  תּ  שׁ  ֵ  ַ ה   ַ  ְ  Hithpaelباب   گستردن، روشن شدن  ִ 

ח בּ  ַ  שׁ    [ستایش کردن]،   ַ 

  آواز خواندن

   paalباب 

ח בּ  תּ  שׁ  ַ  א   ַ  ְ ستایش شدن، خود را ستودن،   ִ 

  گفتنسخنبا غرور 

 Ithpaalباب 

   باشکوه، برجسته، پرافتخار  ५ड़খ  سریانی

  ،ستایش، ستایش کردن  

  شکوه، تجلیل کردن

 Paelباب 

 " "  باور داشتن، فکر کردن  

  " "  آواز خواندن  

-لهجه فلسطینی

  مسیحی

५ड़খ  شکوه و جلال    

    افزایش  

-لهجه فلسطینی

  یهودی

    ستایش کردن، تجلیل کردن  שבח

    جلو بردنافزودن ارزش،   שבח

 Paelباب   ستایش کردن  S ̌BH, S ̌BA  مندایی

  Ethpaelباب   زدن، لافخودستایی  

  شرقی
ل  دعاکردن suppū  اکدی و آشوری         ّ باب فع 

sapāh ̬u پراکندن، گستردن، پاشیدن    
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s ̌apāh ̬u 

sapāh ̬u 

  

  از هم گسیختن،

  هدردادن

  

  توضيحات  معنا واژه  زبان  شاخه

  جنوبی

، ستایش کردن، تجلیل کردن  sabbəh ̣a  حبشی

  سرود خواندن

ل         ّ باب فع 

  معنا نامشخص است.  ؟ BH1Ṣ ̣   سبائی

  مرکزی

ح  عربی ل  ستایش کردن، تسبیح کردن   ّ  سب          ّ باب فع 

  ٧ /٧٣: مزمل  فراغت  سبح / سبخ

: ؛ یس٣ /٧٩: نازعات  حرکت + گسترش  سبح

٤٠ /٣٦  

    شناکردن  سباحه

خ     تسکین دادن   ّ  سب 

  

  معانی سبح بندیدسته: ۲ضمیمه

یرمعنا  معنا  ردیف   توضیحات  زبان(ها)  ز

  گستردن،   گسترش  ١

  پراکنده شدن

  آرامی

  اکدی 

  عربی

  .Hithpaelمجرد و باب 

sapāh  ̬u  
ح   ب  َ  َ س  َ   

  روشنی دادن،

  جلا دادن

  آرامی

  سریانی

 Hifilباب 

 Paelباب 

بح   عربی  فراغت    َ   س 

  آرامی ترگومی،  رشد و افزایش در ارزش  ارتقا در ارزش  ٢

یهودی -لهجه فلسطینی

  مسیحی-و فلسطینی

  

  ،(دادن/یافتن)بهبود 

  تسکین دادن

  آرامی

  عبری

  عربی

  Hithpaelو  Hifilباب 

  Pielباب 

 
 

خ ب   س 
َ

 َّ َ   

 Heb. Pielعبری، آرامی، سریانی،   ستودن  ستایش  ٣
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 فلسطینی هایهلهج  

، یهودی و  مسیحی

  مندایی

  یاکدی و آشور

  حبشی

  عربی

Aram. Piel, Paal 

Syr. Pael 

Akk. suppū 

Gz. sabbəḥa 

Arab.   ح ب    َ َّ َ س 

  ،آرامی، سریانی  آوازخواندن (مذهبی)

  حبشی
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  و مآخذ منابع

یم قرآن ـ    .کر

یب الحدیث و الأثر ةالنهای ).١٣٧٦( اثیر، مبارک بن محمدابن .١   .اسماعیلیان :قم .فی غر

هنداوی، بیروت: کوشش عبدالحمید به .المحکم و المحیط الأعظم ).١٤٢١( بن اسماعیل ابن سیده، علی .٢

 .ةدارالکتب العلمی

  .دار الجیل :بیروت .یسنن الحافظ أبی عبدالله محمد بن یزید القزوین ).١٤١٨( ماجه، محمد بن یزیدابن .٣

  .بیروت: دار صادر .لسان العرب ).١٤١٤( ابن منظور، محمد بن مکرم .٤

 الخانجی. ةقاهره: مکتب .القرآن مجاز ).١٣٨١( ابوعبیده، معمر بن مثنی .٥

  .ةالرسال ةمؤسس :وتبیر .الإمام احمد بن حنبل مسند ).١٤١٦( احمد بن حنبل .٦

  بیروت: دار احیاء التراث العربی. .ةتهذیب اللغ ).١٤٢١( ازهری، محمد بن احمد .٧

های پژوهش .با رویکرد مسیرشناسی ساخت» أنث«کاوشی تاریخی در معانی ماده قرآنی  ).١٣٩٩( پاکتچی، احمد .٨

  .١٤-١ صص، ١٧، شماره شناختی قرآنزبان

  ای، تهران: انتشارات توس.ون بدرهفرید :ترجمه .های دخیل در قرآن مجیدواژه ).١٣٧٢( جفری، آرتور .٩

  عطار، بیروت: دارالعلم للملایین. به کوشش احمد عبدالغفور .الصحاح ).١٣٧٦( جوهری، اسماعیل بن حماد .١٠

لسان  . قرآن پیرامون تسبیح به حمد دربازخوانی اندیشه تفسیری مفسران  ).١٣٩١( اسماعیلی، محمدرضاحاجی .١١

 .٣٨- ١٨صص، ٣، شماره صدق

  .نشر مفید :تهران .یةعلوم العرب ).١٣٦٤( حسینی طهرانی، هاشم .١٢

  تهران: مرتضوی. .مفردات الفاظ القرآن )١٣٧٤( راغب اصفهانی، حسین بن محمد .١٣

  بیروت: دار صادر. .ةاساس البلاغ ). ١٩٧٩( زمخشری، محمود بن عمر .١٤

  تهران: کتابفروشی اسلام. .فارسیـ  فرهنگ جامع عربی ).١٣٤٨( احمدسیاح،  .١٥

یم مبتنی بر روش ).۱۳۹۳( سنحشیرزاد، محمد .۱۶  .های معناشناسی ساختگرا و نقشگرامفهوم ربا در قرآن کر

  .)ع(گاه امام صادق نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن، دانشپایان

  .ةبیروت: دارالمعرف .تفسیر القرآن العزیز ).١٤١١( بن همام صنعانی، عبدالرزاق .١٧

 .ةبیروت: دارالمعرف .جامع البیان فی تفسیر القرآن ).١٤١٢( طبری، محمد بن جریر .١٨

ین ).١٣٧٥( بن محمدعلی طریحی، فخر الدین .١٩   .نشر مرتضوی :تهران .مجمع البحر

  بیروت: دار احیاء التراث العربی. .مفاتیح الغیب ).١٤٢٠( فخر رازی، محمد بن عمر .٢٠

  قم: نشر هجرت. ؛کتاب العین ).١٤٠٩( فراهیدی، خلیل بن احمد .٢١

 الکتاب. وشش موسوی جزائری، قم: داربه ک .قمیالتفسیر  ).١٣٧٦( ابراهیم بن قمی، علی .٢٢

 .دار احیاء التراث العربی :بیروت .بحار الأنوار ).١٤٠٣( مجلسی، محمدباقر .٢٣

  .الحدیث دار :کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهرهبه .صحیح مسلم ).١٤١٢( نیشابوری مسلم، ابن حجاج .٢٤

یم ).١٤٣٠( مصطفوی، حسن .٢٥   .ةب العلمیبیروت: دارالکت .التحقیق فی کلمات القرآن الکر
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 .شعور از دیدگاه قرآن ذی تسبیح موجودات غیر ).١٣٩٤( فاطمه ،ابوالحسنی ؛هنگامه ،بیادار ؛الله معین، امر .٢٦

  .٣٤- ٧صص ،١٨، شماره پژوهشنامه معارف قرآنی

شحاته، بیروت: دار احیاء  به کوشش عبدالله محمود .سلیمان بن مقاتل تفسیر ). ١٤٢٣( مقاتل بن سلیمان .٢٧
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